انتقال رهبري به خارج کشور
برنامه شماره 22 در پيشگاه فرهنگ - 23 فوريه 2011
تهیه‌کننده برنامه این هفته: اسماعيل نوری‌علا
خانم شکوه میرزادگی: با سلام مجدد، من شکوه میرزادگی هستم؛ در این قسمت از برنامه یعنی قسمت دوم برنامه طبق معمول آقای دکتر نوری‌علا سخنانی دارند که من هم مثل شما پای صحبت ایشان می‌نشینم.
آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا: من هم سلام مجدد می‌کنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه‌مان. روزهای پیچیده‌ای را در سپهر سیاسی ایران می‌گذرانیم یا اصلا سپهر سیاسی خاورمیانه و دنیا. موجی که از ایران برخاسته بود تا سودان و مصر رفت و آنجا به لبه ساحل رسید و حالا درحال برگشت به وسط دریا است، دریایی، اقیانوسی که فرزندان شریف ملت ایران در آن دست‌و‌پا می‌زنند و این مسئله برای آنها است که چرا در مصر و تونس مردم موفق شدند، اگر که حالا توفیق را همان چیزی که اتفاق افتاده‌است بدانیم، ولی چرا ما هنوز بعد از یک سال و خرده‌ای نتوانستیم. تقریباً داریم به خرداد می رسیم و می‌شود دو سال اما هنوز هیچ حرکتی که نشان دهد که حکومت اسلامی دارد از پا در می‌آید وجود ندارد. درواقع آنچه که در ایران می‌گذرد یا آنچه که گذشته‌است از خرداد ۸۸ تا اکنون حکایت از یک نوع تسلط خفقان، تصلب (یعنی سنگ شدن) سپهر سیاسی ایران و ضعیف و ناتوان شدن هرگونه رهبری در داخل کشور دارد. چند روز پیش عکسی را می‌دیدم که از کوچه منزل آقای موسوی انداخته بودند از انتهای کوچه عکس را گرفته بودند، آن سر کوچه را مثل اینکه کوچه بن بستی است یک ماشین پلیس گذاشته بودند و یک کوچه خلوت و حالا هم می‌گویند که اصلا دارند دور خانه دیوار آهنین می‌کشند و ایشان در حبس خانگی هستند. من کاری ندارم که آقای مهندس موسوی چگونه رهبری بوده‌است یا اینکه چه می‌خواسته ولی به هر حال اگر که یک شعله شمعی هم بوده باشد برای روشن کردن فضا و آوردن امید در دل مردم، فعلا ایشان را دستگاه بایگانی کرده‌است؛ از آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد اصلا خبری نیست هرچند که آخرین بیانیه‌ای هم که آقای مهندس موسوی دادند این بود که تعریف جنبش سبز آن است که می‌خواهد برگردد به ارزش‌های دوران امام، یعنی در سخن ایشان هیچ گونه نشانه‌ای از این یا وعده و نویدی که ممکن است جمهوری اسلامی (یعنی حکومت اسلامی که مسما به جمهوری اسلامی است) کنار رود و گشایشی در کار مردم وجود داشته باشد، در بیان ایشان نیست. ایشان اعتقاد دارند که همین حکومت اسلامی قابل اصلاح است و غیره و غیره که می دانیم. اما سیر جریانات نشان می‌دهد که حتی این رهبری رقیق داخل حکومتی هم به بن‌بست رسیده‌است و حکومت تحمل هیچ گونه حرکت سیاسی (حتی برای اصلاح خودش) را ندارد و درنتیجه این سوال مرتب از جانب ایرانیان داخل کشور به خارج کشور منتقل می‌شود و می‌گویند که شما در حال چه کاری هستید؟ علاوه بر اینکه پرچم دست می‌گیرید و به میدان‌های شهر می‌روید و فریاد می‌زنید و پلاکارد دارید یا نامه می‌نویسید به مقامات بین المللی و غیره، چه قدمی در راستای این بر می‌دارید که یک جنبشی که سرش را به یک صورتی بریدند اصلا باز می‌گویم به نیک و بد آن سر، کار ندارم اما به هر حال این بوده‌است که این جنبش می‌توانسته با اشخاصی به‌عنوان رهبر خودش در تماس باشد و راهنمایی بگیرد، این را هم قطع کرده‌اند، شما چه می‌کنید؟ شما خودتان مسلما در روز نامه‌های بسیاری از ایران دریافت می‌کنید، من هم به‌عنوان سردبیر نشریه سکولاریسم نو و هم به‌عنوان آدمی که در فیسبوک صفحه دارم مرتب با این پرسش روبه‌رو می‌شوم. مسئله این است که در خارج از کشور کسانی که آزاد هستند و در محیط آزاد زندگی می‌کنند و می‌خواهند که فعالیت سیاسی داشته باشند کم نیستند. یعنی به آن دسته‌ایی که به دلایل مختلفی نمی‌خواهند فعالیت سیاسی داشته باشند، یا حوصله ندارند یا اعتقاد ندارند یا به ایران رفت و آمد دارند و یا منافعی در ایران دارند کاری ندارم اما عده کثیری هم هستند که ما قبلا نمی‌دانستیم که حضور دارند اما همین جنبش سبز موجب شد که ما ناگهان ببینیم که در همه خیابان‌های دنیا جوانان ایرانی که بعضی از آنها حتی در ایران به دنیا نیامدند و بعضی از آنها به سختی فارسی حرف می‌زنند بیرون آمدند و می‌خواهند که برای هموطنان خودشان در داخل کشور که اینگونه فداکارانه عمل می‌کنند یک اقدامی انجام دهند. دوستی به من می‌گفت که یکی از مقامات امنیتی که از ایران بیرون آمده بود گفته‌است که در خارج از کشور ۱۱ میلیون ایرانی زندگی می‌کنند؛ ما می‌گوییم که این حرف اغراق‌آمیز است و برمی‌گردیم به همان 3 یا 4 میلیونی که قبلا شایع بوده‌است، بگیریم از این سه یا چهار میلیون مثلا یک چهارم آنها اگر که سیاسی‌شده (politicized) باشند خب این یک نیروی یک میلیون نفری آزاد، دارای دسترسی به رسانه‌ها و دارای سواد و شعور سیاسی هستند و پرسش این است که اینها در حال چه کاری هستند و چه فکری برای این ماجرا کردند. الان مثلا حزب جبهه مشارکت اسلامی یا مجاهدین خلق اسلامی اعلام کردند که به علت انسداد سیاسی که در داخل کشور پیش آمده‌است ما عملیات خود را به خارج کشور منتقل می‌کنیم اما وقتیکه می‌رویم دنبال عملیات اینها یا نشریات اینها را می‌خوانیم، می‌بینیم که اینها هنوز همچنان به حکومت اسلامی اعتقاد دارند و تمام تلاش خود را می‌کنند که همان اندیشه اصلاح‌طلبی را که در داخل کشور با این شدت به بن‌بست رسیده‌است به خارج کشور منتقل کنند و بعد در اینجا جریاناتی را فراهم کنند که این جریانات بخواهد از خارج کشور فشاری بر حکومت اسلامی آورد که مثلا آقای احمدی نژاد کنار رود و آقای موسوی رئیس جمهور شود؛ یعنی همان آش و همان کاسه را برداشتند به خارج کشور آورده اند انگار که اصلا از آنچه در داخل ایران می‌گذرد و آنچه حکومت انجام می‌دهد و آنچه که مردم می‌خواهند اینها بی اطلاع هستند و هیچ کاری ندارند و همچنان جریان به‌صورت خودش حرکت می‌کند. 
خانم میرزادگی: به هر حال آقای نوری‌علا بخش‌هایی از مردم هستند که همان خواست اینها را دارند حالا به هر دلیلی که شما فکر کنید. یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم که تمام افرادی که به خیابان‌ها می‌آیند می‌خواهند که کل این حکومت برود، خیلی از آنها هم دنبال آقای موسوی هستند، دنبال آقای کروبی هستند، دنبال آقای خاتمی هستند و دلشان می‌خواهد که آنها بیایند. من اصلا کاری به این ندارم که چقدر اینها متوجه خطر نیستند، خطری که آنها و آینده آنها را تهدید می‌کند اما خب اینها هم صدای بخشی از مردم هستند. 
آقای دکتر نوری‌علا: من منکر وجود آنها نیستم. من فکر می‌کنم که تعداد آنها روزبه‌روز کمتر شده‌است. اگر که عقل در کله آنها باشد و وضعیت مملکت را ببینند می‌دانند که به بن‌بست رسیده‌اند. صاحبان منافع که به جای خود، به هر حال این حکومت با پول نفتی که در دست خود دارد یک عده را می خوراند و از آنها شکنجه‌گر و سرکوب‌گر و غیره می‌سازد اما من کارم با آن عده‌ای از مردم ایران است که این حکومت را کلا نمی‌خواهند. اعتقادم بر این است که اکثریت مردم ایران این حکومت را نمی‌خواهند و این حکومت حتی در مصاف خیابانی هم نمی‌تواند به اندازه مردمی که برای اعتراض آمدند این مردم موافق خود را بیاورد. 
خانم میرزادگی: حرف من این است که خیلی از مردم هستند که نمی‌توانند تشخیص دهند یا نمی‌توانند باور کنند که مثلا آقای خاتمی یا آقای موسوی اگر حکومت را به‌دست گیرند و همانطور که خودشان می‌گویند قانون اساسی را عینا اجرا کنند باز ما همین وضعیت را خواهیم داشت، منظور من این است که یک همچین آدم‌هایی هم هستند. 
آقای دکتر نوری‌علا: من هم می‌گویم همین آدم‌هایی هم که هستند الان باید به این پاسخ دهند که آقای موسوی را چگونه می‌خواهند از حصر خانگی، از آن کوچه بن‌بست و از آن خانه‌ای که دورش دیوار آهنی کشیده‌اند، بیرون آورند و او را رئیس‌جمهور کنند؛ اگر که توانستند که انجام دهند آفرین به آنها اما به من ربطی ندارد؛ ما آن بخشی از جامعه ایرانی خارج از کشور هستیم که معتقدیم که محال است این جمهوری اسلامی با این راحتی‌ها و با این اشکال و روش‌ها اصلاح شود و تبدیل شود به یک حکومت آدمیزادی؛ این یک حکومت درنده خو، وحشی و صاحب منافع شدیدی است که سر منافع خودش ایستاده‌است. مثلا وقتیکه مقایسه کنید آقای مبارک یا آقای بن علی را با آقای سید علی می‌بینید که آنها چه انسان‌های شریفی بودند که وقتی صدای ملت خودشان را شنیدند، رفتند در حالی که این آقای سیدعلی گویا که تصمیم گرفته‌است که تا آخرین نفر این ملت را بکشد اما آنجا بماند.
خانم میرزادگی: اخیرا حتی گروهی از حجت الاسلام‌ها و طلاب یا مدرسین مذهبی از قم و نجف هم دریافتند که حضور این حکومت نابودکننده دین و مذهب و ایمان آنها است یعنی الان فقط آدم‌های غیرمذهبی‌ در رنج نیستند آدم‌ها از هر گروه و طایفه ای گرفتار این حکومت هستند و در این تردیدی نیست.
آقای دکتر نوری‌علا: مسلم است که اینطور است. ما قبلا نمی‌فهمیدیم که مثلا توضیح المسائل یعنی چه؛ بسیاری از ماها نمی‌فهمیدیم، مذهبی‌ها ممکن بود می‌فهمیدند که اگر می‌خواهند به دستشویی بروند پای راستشان را باید بگذارند یا پای چپشان را، اما بسیاری هم نمی‌دانستند که در این توضیح المسائل چه هست تا روزی که این توضیح المسائل شد قانون اساسی مملکت ما و اینها به رای العین با پوست و گوشت و استخوان خودشان دیدند که این چه می‌گوید و چه کار دارد می‌کند؛ مثلا باب تعزیر، دیدند که می‌گوید اگر شخصی دزدی کرد باید دستش را برید یا اگر یکی چشم در آورده، می‌گوید که باید چشمش را بکشید و عکس این صحنه‌ها را دیدند که دکتر اسلامی چشم یارو را دارد با قاشق درمی‌آورد برای اینکه این مثلا فلان کار را کرده‌است یا اینکه کسی که مثلا فلان کار را کرده‌است باید او را از کوه به پایین پرت کنند. ما اینها را ممکن بود در افسانه‌ها بخوانیم اما در مخیله آدم عادی خارج بود، اما ناگهان کشف کردیم که اینها در کتاب توضیح المسائل آیت الله‌ها نوشته شده‌است و حالا این تبدیل به قانون اساسی شده‌است. عده‌ای از مسلمانانی که می‌فهمند که این ربطی به دین ندارد و این آداب قبیله‌ای ۱۴۰۰ سال پیش است و دلیلی ندارد که ما ۱۴۰۰ سال بعد بیاییم و آن آداب وحشی‌گری قبایل بدوی عرب را تکرار کنیم و گفتند ما می‌نشینیم دو مرتبه اصول دین خود را نگاه می‌کنیم و در مورد آن نواندیشی می‌کنیم؛ تاریخ اسلام را می‌خوانیم و در مورد آن تحقیق می‌کنیم که ببینیم کجای آن کلام خدا است و کجای آن کلام خدا نیست  و غیره. یعنی به یک صورتی تصمیم گرفتند که دین خود را نجات بدهند از این چهره وحشی و ستمگری که حکومت اسلامی برای همین دین ساخته بود و اسم خودشان را گذاشته بودند نواندیشان مذهبی. شما نگاه کنید الان در ایران یک نواندیش مذهبی وجود ندارد، همه آنها به خارج کشور فرار کرده‌اند. این به این معنی است که اگر حکومت به دست یک گروه مذهبی افتاد آن گروه مذهبی اولین کسانی را که از بین ببرند مذهبیونی هستند که با خود آنها در داخل یک مذهب هستند اما با آنها اختلاف نظر دارند. یعنی آقای سید علی خامنه ای با چین کمونیست خیلی راحت‌تر سر می‌کند تا با یک آخوند ای که می‌گوید احکام خدا چیزی نیست که شما می‌گویید و ما اسلام رحمانی هم داریم و غیره. یعنی اینکه مسلما بخش عمده مذهبیون ایران خودشان متوجه شده‌اند که آنچه که ریشه دین آنها را در جامعه ما می‌زند همین حکومت اسلامی است. 
غرض من این است که همه این مسائل موجب شده‌است که در خارج از کشور این سوال پیش آید که ما باید چه کنیم و این سوال برای یک شخص یا گروه خاصی پیش نیامده‌است همه ایرانیان مرتب از خودشان سوال می‌کنند که چه کاری از دست ما بر می‌آید. من دیدم که بعضی می‌گویند که یکی از کارها افشاگری است اما دیگر چه چیزی را می‌خواهند افشا کنند، دیگر در این جمهوری اسلامی مگر چیزی مانده‌است که کسی خبر نداشته باشد که شما بیایید کاغذ دست بگیرید و عینک هم بزنید و پای تلویزیون بنشینید و بگویید که مثلا امروز جمهوری اسلامی ۸ نفر را اعدام کرد. این افشاگری به چه درد می‌خورد؟ جز اینکه خوراکی باشد برای پر کردن برنامه‌های رادیو تلویزیونی یا روزنامه‌ها. همه دنیا می دانند وقتیکه یوتیوب هست، فیسبوک و توییتر هست، مردم دنیا شاهد هستند که دختر جوان را وسط خیابان با تیر می‌زنند و می‌میرد؛ مردم دنیا شهادت کسانی را که از جهنم کهریزک بیرون آمده‌اند می‌شنوند و می‌فهمند که با آنها چه کرده‌اند یا می‌گویند نامه بنویسیم برای مثلا رئیس سازمان ملل و بگوییم که اینها خیلی آدم‌های بدی هستند، آن طرف هم می‌گوید که بله من می‌دانم که بد هستند ولی فعلا حکومت در دست آنها است و ماندند. بلافاصله بعد از آن این سوال پیش می‌آید که اینها چرا مانده‌اند؟ رمز ماندن آنها چیست؟ یک عده‌ای می‌گویند که معلوم است چون آنها پول نفت دارند و خرج کردند و قوای نظامی درست کردند و قوای نظامی هم سرکوب می‌کند و درنتیجه سر جای خود ماندند، اما به‌نظر من در کنار همه این حرف‌ها این سوال هم مطرح است که چرا در جوامع دیگر که آنها هم نیروی سرکوب دارند احتمال اینکه مردم بتوانند پیروز شوند بیشتر از ایران است و آیا این به این دلیل نیست که در بین رهبران گروه‌های اپوزیسیون رهبری پیدا نمی‌شود که بگوید بیایید این آقای بن علی را اصلاح کنیم، آقای مبارک را نگه داریم و او را اصلاح کنیم، لااقل سر این قضیه به این توافق می‌رسند که این حکومت غیرقابل تصحیح است و باید برود، در این با هم متحد می‌شوند و جلو می‌روند و در مصر و جاهای دیگر برنده می‌شوند. مسلما لیبی، اردن، بحرین و غیره هم دنبالش هستند. 
این یک پدیده حیرت‌انگیز ایرانی است که رهبری اپوزوسیون معتقد است که این حکومت را باید نگه داشت و فقط باید آن را تصحیح کرد. اینها ایرانیانی هستند که نه متوجه فرهنگ خودشان هستند ونه متوجه ماهیت و هویت خودشان هستند. می‌ماند آن عده‌ای که معتقدند که این حکومت اصلاح‌پذیر نیست و باید برود. خب اینها هم شما نمی‌بینید که با هم اتحاد نظری داشته باشند و نیروها و امکانات خود را روی هم بریزند. آقای نلسون ماندلا در زندان بود اما مردم قبول داشتند که ایشان رهبرشان است و ایشان هم می‌گفت که حکومت آپارتاید باید برود و روزی که قرار شد برود خود آقای رئیس جمهور آفریقای جنوبی رفت زندان و ایشان را با سلام و صلوات آورد و گفت ما رفتیم این کلید تقدیم به شما. در حالی که در داخل ایران فکر کنید که اگر یک روزی هم حکومت تصمیم بگیرد که برای نجات خودش به آن کوچه بن‌بست برود و آقای موسوی را بیرون آورد نمی‌گوید که آقای موسوی بفرمایید این حکومت غیرمذهبی را برای ما بسازید؛ آقای موسوی تازه قرار است بیاید همین حکومت مذهبی را درست کند. در حالی که ما اگر بتوانیم یک نیرویی، یک تشکلی داشته باشیم که معتقد به اصلاح‌پذیری حکومت نباشد و معتقد به ضرورت منحل شدن این حکومت باشد و توانایی خودش را در اداره همچین جامعه‌ای حداقل برای مدت ۶ ماه تا یک سال نشان دهد و نشان دهد که در پس آن یک حکومت مردمی ملی به وجود می‌آید در آن صورت است که ما می‌توانیم امیدوار باشیم که این قطار مملکت ما که در بن‌بست گرفتار شده‌است، بیاید و از این بن‌بست خارج شود و روی ریل پیشرفت کار خودش حرکت کند.
تا به حال ما نق می‌زدیم که این چه وضعیتی است، چرا این اپوزیسیون خارج از کشور لااقل در یک مشترکات اصلی با هم نمی‌نشینند و یک مجمع و گروهی را درست کنند اما امروز می‌بینیم که از در و دیوار صدای این حرف بلند است یعنی اگر تا دیروز بحث بر سر این بود که ما یک حکومت ملی مردمی غیر دینی سکولار می‌خواهیم امروز این گفتمان تبدیل شده‌است به اینکه ما یک آلترناتیو و بدیل و جایگزین سکولار می‌خواهیم برای این حکومت اسلامی و چون این نمی‌تواند در داخل کشور به وجود آید، باید در خارج کشور به وجود آید و ناگهان می‌بینید که وقتی گفتمان در جامعه جا می‌افتد و حرکت گروه‌ها به سمت هم شروع می‌شود؛ من تلویزیون‌ها را نگاه می‌کردم می‌دیدم که مثلا گروهی که اسم خودش را نهاد مردمی گذاشته‌است دقیقا با همین حرف‌ها آمده و دارد فکر می‌کند که چطور باید این کار را کرد، از سوی دیگر یک گروه دیگر اسم خود را همبستگی گذاشته‌اند و باز این فکرها را می‌کنند، نکته در این است که راه‌هایی که برای رسیدن به آن هدف اتخاذ می‌کنند با هم تفاوت دارد، یک عده یک راهی را پیشنهاد می‌کنند که در عالم سیاست به آن مدل فیلادلفیایی می‌گوینند، برای اینکه وقتیکه حکومت امریکا می‌خواست تشکیل شود و از انگلستان مستقل شود، عده‌ای از روشنفکران و نخبگان و ثروتمندان و زمین‌داران بزرگ آمریکا با هم نشستند (در اینجا به آنها می‌گویند آبای قانون اساسی) و قانون اساسی اینجا را نوشتند، این یک مدل است، مدل جمع شدن نخبگان برای یک کاری. این مدل ۳۲ سال است که به وسیله اپوزیسیون ما تعقیب شده‌است، کنفرانس لندن را داشتیم، کنفرانس برلین و پاریس را داشتیم، در هر کدام از این کنفرانس‌ها عده‌ای از شخصیت‌های سیاسی دور هم جمع شدند اما کارشان به جایی نکشید. من اینجا در این فرصت دو یا سه دقیقه‌ای فرصت این را ندارم که توضیح بدم که چرا کارشان به جایی نکشید ولی انیشتین یک حرفی دارد می‌گوید که اگر شما یک کاری را ۱۰ بار انجام دهید و کارا نباشد و نتیجه ندهد باید کم‌عقل باشید که دفعه یازدهم هم همان کار را تکرار کنید به این امید که این‌بار درست شود، بنابراین به‌نظر من الان ما در وضعیتی هستیم که باید به یک راه نو بیندیشیم؛ راهی که مدل فیلادلفیایی در آن کار نمی‌کند و این راه به‌نظر من آن است که حالا که ما در خارج از کشور بین سه تا ۱۱ میلیون جمعیت داریم و اینها علاقه خاصی نسبت به ایران دارند اگر گروهی پیدا شود که امکان یک نوع انتخابات آزاد در خارج از کشور را فراهم کند و بتواند اعتماد این مردم را به خود جلب کند که لازم نیست خیلی کار زیادی بکند، لازم نیست جیغ بکشیم لازم نیست در خیابان فریاد بکشیم، یک ورقه رای بر روی آن بنویسید که چه کسانی را می‌خواهید که به عنوان یک شورای موقت رهبری، دولت در سایه یا هر اسمی که می‌خواهید بر روی آن بگذارید، بیاید و در خارج از کشور لااقل مسائل را جمع‌و‌جور کند و به دنیا نشان دهد که ایرانی‌ها می‌توانند که یک رهبری امروزی مدرن مردمی ملی داشته باشند. به‌نظر من حرکتی که الان در خارج از کشور در حال اتفاق افتادن است رفتن به سوی فکر انجام انتخابات آزاد است، هر کسی می‌تواند ۱۰ یا ۱۵ تا مشکل سر راه این کار بیاورد و بگوید که این کار پول می‌خواهد، مردم اعتماد ندارند و رای نمی دهند و اصلا کسی هم خودش را کاندید نمی‌کند، این کار مانند کار هخا می‌ماند، این کار مسخره است و غیره، اما پرسش من این است که آن عده‌ای که می‌گویند ما باید حکومت اسلامی را منحل کنیم، انجام آن را فکر عظیمی نمی‌بینند اما انجام انتخابات آزاد را فکر عظیمی می‌بینند؟ یعنی اصلا این دو تا پروژه‌ای که مطرح می‌کنیم قابل مقایسه است؟ به‌نظر من ما مردم ایرانی خارج کشور موظف هستیم که اگر وسایلی برای انجام این انتخابات پیدا شود به عنوان یک وظیفه ملی در آن شرکت کنیم و کسانی را انتخاب کنیم که بتوانند این کار را به نحو احسن انجام دهند. من در برنامه‌های آینده اطلاعات بیشتری را که از این حرکت به دست می‌آورم برای شنوندگان و بینندگانمان توضیح خواهم داد.
